
»فارن افرز« در گزارشی نوشت که عقب نشینی آمریکا 
از حمایت اوکراین می تواند باعث تزلزل اراده اروپا، تقویت 

روسیه و تهدید امنیت کلی اروپا شود.
هیچ نشانه ای از تعهد امنیتی پایدار به اوکراین از سوی »دونالد 
ترامپ« دیده نمی شود. چنان که به گزارش رسانه آمریکایی »فارن 
افرز«، آن طور که باشــگاه خبرنــگاران از آن نقل کرده، هیچ بعید 
نیســت او در صورت ناکامی در رسیدن به صلحی »مطلوب«، به 
یکباره پشتیبانی آمریکا را قطع کند. در غیاب چتر امنیتی آمریکا، 

ناتو دچار تزلزل می شود. روسیه با تکیه بر ابزارهای کلاسیک خود، 
از فشار اقتصادی و انرژی گرفته تا ...، می تواند شکاف هایی در میان 
کشورهای اروپایی ایجاد کند. این فرآیند، بنیان های همگراییِ اتحادیه 
اروپا را سست کرده و به شکل گیری اروپایی »پساآمریکایی« منجر 
خواهد شد، وضعیتی که فارن افرز آن را تهدیدی استراتژیک برای 
ساختار امنیتی قاره می داند. اروپا هنوز برای خوداتکایی نظامی آماده 
نیست؛ نه زیرساخت های لازم وجود دارد، نه ظرفیت صنعتی کافی، 

و نه اجماع سیاسی برای مقابله مستقل با تهدید.

حماس ضمن مذاکره مســتقیم با آمریکا توانست، در 
اسیرآمریکایی- صهیونیستی، محاصره  آزادی یک  قبال 

غزه را برای ورود ده ها کامیون دارو و مواد غذایی بشکند.
چند روز پس از این که ترامپ با یمنی ها به توافق رسید  خبر 
رسیده است که او، با حماس نیز وارد مذاکره شده و پذیرفته در قبال 
آزادی یک اسیر آمریکایی- صهیونیستی با نام »عیدان الکساندر« 
شکستن محدود محاصره غزه برای ورود 35 کامیون دارو و غذا را 
می پذیرد. طبق این گزارش که برخی معتقدند، باعث تحقیر رژیم 

صهیونیستی شده است، دیروز پس از این توافق 35 کامیون وارد غزه 
شدند و300 کامیون نیز در مرز مصر آماده ورود به این باریکه هستند. 
روزنامه عبری »معاریو« نوشته، مقامات صهیونیست در جریان این 
مذاکرات نبوده اند! »محمود مرداوی«، از رهبران حماس نیز اعلام 
کرد: »پس از مذاکرات با طرف آمریکایی، دستیابی به توافقی گسترده 
اکنون بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است... با واشنگتن بر سر 
ورود کمک های بشردوستانه و بازگشایی گذرگاه ها توافق کرده ایم و 

پس از آن وارد مذاکرات بعدی خواهیم شد.« 
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 گزارش خبری تحلیلی کیهان

چین، جلوی قلدری ترامپ ایستاد
تعرفه ها کاهش یافت!

 پ.ک.ک رسماً منحل شد

 به »برلین« پایتخت دوم رژیم صهیونیستی 
خوش آمدید!

گزارش کیهان از جولان تروریست های حاکم در سوریه

بویمرگدرلاذقیه، اینجامردمرادرخیابانهامیکُشند!

نگاه

حملهصهیونیستهابهزیرساختهاییمن؛3بندررادیوانهواربمبارانکردند

سرویس خارجی-
با ایســتادگی چین مقابل قلدری آمریکا در جنگ 
تجاری اخیر بین دو کشور، سرانجام آمریکا پذیرفت تعرفه  
سنگینی را که برای کالاهای چینی بسته بود، 150درصد 
کاهش دهد. چین نیز با این عقب نشینی تعرفه سنگینی 

را که روی کالاهای آمریکایی وضع کرده بود، کاهش داد.
ترامــپ در دوران ریاســت جمهوری خود همــواره الگوی 
حکمرانی ثابتی داشته است. وی بر دیپلماسی از طریق اعمال زور 
باور دارد و تا زمانی که طرف مقابل در مقابل فشــارها ایستادگی 
نکند، برای پیشــبرد اهداف خود فشــارها را افزایش می دهد. اما 
زمانی که طرف مقابل ایستادگی و تلافی می کند، وی عقب نشینی 
می کند. ترامپ دولت یمن را به شدیدترین حملات تهدید کرده 
بود اما زمانی که با مقاومت و پاســخ های جانانه یمنی ها روبه رو 
شد، سریع عقب نشســت و تن به آتش بس با آنها داد؛ در حالی 
کــه به اذعان »فارن افرز« به هیچ یک از اهداف خود در این جنگ 

هم نرسیده بود.
ترامــپ حماس را نیــز تهدید کــرده بود که اگر اســرای 
صهیونیســت را در آن زمانی که او مشخص می کند، آزاد نکند، 
»دروازه هــای جهنم« را به روی آنها باز خواهد کرد. اما زمانی که 
مقاومت آنها را دید عقب نشســت و نمایندگان خود را فرســتاد 
تا با حماس در مصر مذاکــره کنند. ترامپ ایران را نیز تهدید به 
نابودی تاسیسات هسته ای و حملات ویرانگر هوائی کرده بود اما 
زمانی که مقاومت مسئولان کشورمان را دید مجبور شد به مذاکره 
غیرمستقیم با ایران تن دهد و دست آخر این که ترامپ زمانی که 
ایســتادگی و مقابله به مثل چین را در جنگ تجاری دید، مجبور 
شــد درخواســت مذاکره تجاری با طرف چینی را بدهد و در دو 
دور مذاکره که طی دو روز گذشته بین نمایندگان دوطرف در ژنو 
برگزار شــد، به بسیاری از خواسته های چین تن داد که به گفته 
رســانه ها پیروزی بزرگی برای طرف چینی محسوب می شود. به 
گفته کارشناسان مذاکره با چین انتخاب طرف آمریکایی نبود و 
آنها بعد از کمانه کردن تحریم ها و ضرر و زیان شدید اقتصاد و برای 

جلوگیری از شروع بحران تازه مجبور به مذاکره با پکن شدند.
رسانه های آمریکایی گزارش دادند که دوطرف در ژنو توافق 
کردند، تعرفه ها بر کالاهای وارداتی را برای یک دوره اولیه ۹0روزه 
به شــدت کاهش دهند. به گزارش »ســی ان ان« بر اساس بیانیه 
مشترکی که هر دوطرف دیروز منتشر کرده اند، واشنگتن به طور 
موقــت تعرفه های کلی خود بر کالاهــای چینی را از ۱۴5درصد 
به 30درصــد و پکن نیز تعرفه های خود را بــر واردات کالاهای 
آمریکایــی از ۱۲5درصد بــه ۱0درصد کاهــش می دهند. این 
بیانیــه می افزاید: طرفین همچنین توافق کردند که مکانیزمی را 
برای ادامه گفت و گوهــا در ارتباط با روابط اقتصادی و تجاری به 
رهبری »هه لیفنگ« معاون نخست وزیر چین، »اسکات بسنت« 
وزیر خزانه داری آمریکا و »جیمیســون گریــر« نماینده تجاری 
ایالات متحده ایجاد کنند. »اسکات بسنت« وزیر خزانه داری آمریکا 
علی رغم لفاظی های گذشته دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در 
ژنو گفت: »اجماع هر دوطرف این است که هیچ یک نمی خواهند 
در روابط تجاری از هم جدا شوند و آنچه با اعمال این تعرفه های 

بسیار بالا رخ داده، معادل تحریم اقتصادی بود و هیچ یک از طرفین 
آن را نمی خواهنــد.« به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا مذاکرات با چین در سوئیس را سازنده و دوستانه توصیف 
کرد و گفت که پیشــرفت بزرگی در این گفت  وگوها حاصل شد. 
ترامپ در شــبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: 
دیدار بسیار خوبی با چین در ســوئیس انجام شد. در این دیدار 
»مســائل زیادی مورد بحث قرار گرفت و درباره چیزهای زیادی 
توافق شــد. ما می خواهیم شــاهد گشوده شــدن چین به روی 
کســب وکارهای آمریکایی باشــیم و این به نفع هم چین و هم 
آمریکا باشد که پیشرفت بزرگی حاصل شد«. »هه لیفنگ« معاون 
نخست وزیر چین هم در اظهاراتی با بیان اینکه با طرف آمریکایی 
مذاکراتی صریح، عمیق و سازنده داشتیم، تاکید کرد: در جریان 
این مذاکرات پیشرفت اساســی حاصل شد و به یک توافق مهم 

رسیده ایم. 
رهبران آمریکای لاتین در چین

همزمان با توافق آمریکا و چین در ژنو بر سر جنگ تجاری، 

گزارش ها حاکی است پکن امروز)سه شنبه( میزبان نشست بزرگ 
رهبران آمریکای لاتین اســت. پیش از این رسانه ها گزارش داده 
بودنــد رهبران آمریکای لاتین در نتیجه جنگ تجاری آمریکا به 
دنبال نزدیکی هرچه بیشتر با چین هستند. پکن نیز در سال های 
اخیــر همکاری های اقتصادی و سیاســی خود را با کشــورهای 
آمریکای لاتین افزایش داده و خواســتار جبهه ای متحد در برابر 
موج تعرفه های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شده است. 
بر اساس گزارش ها دوســوم کشورهای آمریکای لاتین به برنامه 
زیرساختی یک تریلیون دلاری »کمربند و جاده« چین پیوسته اند 
و چین اکنون از آمریکا به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری برزیل، 

پرو، شیلی و دیگر کشورها پیشی گرفته است.
نشست میان چین و جامعه 33 عضوی کشورهای آمریکای 
لاتین و حوزه کارائیب )CELAC( قرار اســت امروز)سه شنبه( 
به طور رسمی در پکن آغاز شود. پکن پیش از آغاز رسمی نشست، 
از رهبران این منطقه استقبال کرده است؛ از جمله »لولا دا سیلوا،« 
رئیس جمهور برزیل که روز شنبه برای یک سفر رسمی پنج روزه 
وارد پکن شد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه »لولا« 
از زمان بازگشــت به قدرت در اوایل ســال ۲0۲3، تلاش کرده 
روابط کشــورش را هم با چین و هم با آمریکا بهبود بخشد. طبق 
پایگاه داده کامترِید سازمان ملل، صادرات برزیل به چین در سال 
گذشــته به بیش از ۹۴میلیارد دلار رسید. این قدرت کشاورزی 
آمریکای جنوبی عمدتاً سویا و سایر کالاهای اولیه را به چین صادر 
می کند، در حالی که غول آسیایی هم نیمه هادی، تلفن، خودرو و 
دارو به برزیل می فروشــد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از دیگر 
شرکت کنندگان مورد انتظار در این نشست می توان به »گابریل 
بوریچ«، رئیس جمهور شــیلی و »گوستاوو پترو«، رئیس جمهور 
کلمبیا و اشاره کرد. »پترو« هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد 
هنگام دیدار با شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین در روزهای 
آینده، »نامه تفاهم« برای پیوستن به برنامه کمربند و جاده امضا 
کند. به گفته وزارت خارجه چین، شــی جین پینگ در مراســم 

افتتاحیه نشست روز سه شنبه سخنرانی خواهد کرد.

سرویس خارجی-
گسترش جنایات و کشــتارها علیه غیرنظامیان در 
سوریه نگاه ها را به سمت حضور تروریست های خارجی 
در این کشور جلب کرده است. خبرها حاکی از قتلِ کورِ 

مردم در لاذقیه است.
اســتان لاذقیه، به عنوان یکی از سنگرهای سنتی حکومت 
مرکزیِ ســوریه در زمانِ دولت پیشــین و زادگاه بســیاری از 
چهره های مهم در ساختار حاکمِ پیشین، از ابتدای بحران سوریه 
)حدود ۱۴ سال پیش( نقشــی استراتژیک در حفظ پیوستگی 
نظام ایفا کرده اســت. اما در سال های اخیر، به  ویژه پس از ورود 
بازیگران متعدد منطقه ای و بین المللی، معادلات امنیتی حتی در 
مناطقی که زمانی به  نسبت آرام تلقی می شدند، دگرگون شده اند. 
این وضع با حاکم شدن تروریست ها بر سوریه پیچیده تر هم شده 
است؛ چنان که در سطور آتی خواهید خواند. تجربه  سال  گذشته 
نشــان داد که بدون نهادینه ســازی حاکمیت قانون و بازسازی 
ساختارهای مدنی، بستر برای گسترش فعالیت گروه های مسلح و 
خشونت های کور فراهم است. آنچه اکنون در لاذقیه رخ می دهد، 
نمودی از همان روند فرسایشــی است که در نبود یک ساختار 
سیاســی و امنیتی پایدار، خود را در قالب کشتارهای پراکنده و 

ناامنی اجتماعی نشان می دهد.
در همین رابطــه خبرگزاری »مهر« به نقــل از »الاخبار« 
نوشته، نگاه ها به سمت استان لاذقیه سوریه جلب شده چرا که 
طی روزهای اخیر نشانه های نگران کننده ای درخصوص افزایش 
موارد امنیتی و گسترش ترس و وحشت در میان شهروندان این 
کشور مشاهده شده است. »دیده بان حقوق بشر سوریه« از ثبت 
بیش از ۱۱ مورد قتل از جمله ۲ کودک در اســتان لاذقیه خبر 
داده است. این جنایات بیانگر نبود امنیت در سوریه به ویژه بعد از 
گذشت ۲ ماه از حملات وحشیانه و کشتارها علیه مناطق ساحلی 
این کشــور اســت. تنها در یکی از این موارد، عناصر تروریست 
ســوار بر ۲ خودرو به سمت غیرنظامیان در ادلب آتش گشودند. 
برآوردهــای میدانی حاکی از آن اســت که دســت کم پنج هزار 
تروریست در سه منطقه اصلی در حومه جبله، سقوبین و قرفیص 

مستقر هستند که ۲هزار تن از آنها را »عناصر خارجی« تشکیل 
می دهند. روستای قرفیص یک منطقه وابسته به طایفه علوی ها و 
نقطه راهبردی مشرف بر مسیر لاذقیه و طرطوس به شمار می رود.

گفتنی است، رخدادهای اخیر در لاذقیه، اگرچه ممکن است 
در نگاه اول صرفاً یک بحران امنیتی محلی به  نظر برسند، اما در 
سطحی عمیق تر، پیامدهای فرساینده جنگی طولانی مدت اند که 
جامعه سوریه را درهم  شکســته و زمینه را برای ورود بازیگران 
غیربومی و بی پروایی کامل آنها فراهم کرده است. حضور هزاران 
عنصر مسلح، به ویژه نیروهای خارجی، در مناطقی با حساسیت 
طایفه ای و ژئوپلیتیکی بالا، یادآور تجربه تلخ جنگ داخلی لبنان 
در دهه ۷0 و ۸0 میلادی است، جایی که خلأ حاکمیت ملی به 
عرصه تاخت وتاز گروه های مســلح بدل شد. جالب است اگر در 
سوریه خلأ حاکمیت هم نباشد، خود حاکمان تروریست مشکل 
پیچیده تری هســتند! در چنین شرایطی، صرفاً اقدامات امنیتی 
نمی تواند راه حل باشد؛ بلکه بازسازی نهادهای محلی، پاسخ گویی 
سیاســی، و مهار نفوذ خارجی باید در دستورکار قرار گیرد؛ که 
این هم وقتی ســلاخ ها در کاخ دمشق باشــند تا اطلاع ثانوی 
منتفی است. استمرار وضعیت فعلی نیز تنها به تعمیق زخم های 

اجتماعی و دوری بیشتر از آشتی ملی خواهد انجامید.
پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی

در حالی که زمین ســوریه اینچنین در هرج و مرج اســت، 
آسمانِ این سرزمین نیز میدان ترک تازی رژیم آپارتاید اسرائیل 
اســت. »الجزیره« به نقل از »یســرائیل هیوم« گزارش داد که 
جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز دمشق پایتخت سوریه به 
پرواز درآمده اند. رژیم صهیونیستی از رفتن »بشار اسد« تاکنون 
صدها بار مناطق مختلف این کشور را بمباران کرده است. جالب 
است که در بحبوحه ترک تازی ارتش رژیم آپارتاید، وزیر خارجه 
رژیم صهیونیســتی از تمایل تل آویو برای داشتن روابط خوب با 
الجولانی و سوریه خبر می دهد؛ نکته عجیب تر آنکه او گفته است 
»ما به دنبال ثبات هســتیم« اما ما دغدغه های امنیتی داریم و 
این موضوعی قابل فهم اســت. تمام اینها هم در شرایطی است 
که تروریســت های حاکم بر سوریه بارها اعلام کرده اند که هیچ 

دشمنی با رژیم صهیونیستی ندارند!
مردم هدیه ارتش اسرائیل را آتش زدند

از ســوریه همچنیــن خبر می رســد که مردم روســتای 
»العشــه« در جنوب ســوریه، »مواد غذایی« توزیع شده توسط 

نیروهای اســرائیلی را به آتش کشیدند. منابع سوری صبح روز 
دوشنبه تصاویری از کارتن های حاوی این موادغذایی را در حال 
سوزانده شدن منتشــر کردند. نیروهای اسرائیلی پیش از این به 
ویــژه در ماه های مارس و آوریل چندین بار به صورت غیرقانونی 
وارد روستای العشــه شــده بودند و اقدام به تفتیش خانه های 

غیرنظامیان سوری کرده بودند.
گفتنی است، نطقه استراتژیک »جبل الشیخ« در سوریه که 
تنها حدود 35 کیلومتر از دمشق فاصله دارد، یکی از این مناطق 
اســت که تحت اشغال رژیم صهیونیســتی درآمده است. اهالی 
روستاهای ســوری به ویژه روستای السویسه در قنیطره )جنوب 
ســوریه( تاکنون چندبار در اعتراض به اشغالگری اسرائیل علیه 
این رژیم تظاهرات برپا کرده اند؛ اما نظامیان اســرائیلی به سوی 
تظاهرکنندگان آتش گشــودند و این اقدام اعترضی را سرکوب 

کردند.
الجولانی »برج ترامپ« می سازد!

خبر دیگر آنکه خبرگزاری »رویترز« در گزارشی می نویسد 
که »جاناتان بــاس« فعال آمریکایی حامــی ترامپ که چندی 
پیش با »ابومحمد الجولانی«، رئیس دولت موقت سوریه و رهبر 
تحریرالشــام، به مدت چهار ساعت با سایر مقام های کشورهای 
حوزه خلیج فارس و فعالان ســوری در دمشق دیدار کرد، تلاش 
کرده تا نشســتی را بین الجولانی و ترامپ در حاشــیه ســفر 
رئیس جمهور آمریکا به عربســتان، قطر و امــارات ترتیب دهد. 
جاناتان باس امیدوار اســت که حضور ترامپ و الجولانی در یک 
نشست دوطرفه، بتواند به نرم تر شدن دیدگاه رئیس جمهور آمریکا 
و دولتش در مورد دمشــق و کاهش تنش فزاینده در روابط بین 
ســوریه و رژیم صهیونیســتی کمک کند. وی خاطرنشان کرد: 
»الجولانی به من گفت که می خواهد یک »برج ترامپ« در دمشق 
تاسیس شود. او به دنبال صلح با همسایگان است. آنچه او به من 
گفت هم برای منطقه و هم برای اسرائیل خوب است.« جاناتان 
باس همچنین گفت: »الجولانی به دنبال یک معامله تجاری برای 
آینده کشورش اســت. این معامله می تواند شامل بهره برداری از 

انرژی، همکاری علیه ایران و تعامل با اسرائیل باشد.«

سرویس خارجی-
جنگنده های رژیم صهیونیســتی موجی از حملات 
دیوانه وار هوائی را علیه زیرساخت های بنادر سه گانه یمن 

به راه انداختند.
رژیم آپارتاید اسرائیل در برخورد با دشمنان خود، سابقه ای 
طولانی در نقض اصول حقوق بین الملل بشردوستانه و بی توجهی 
به اســتانداردهای پذیرفته شــده جنگ دارد. یکــی از الگوهای 
تکرارشونده در اقدامات این رژیم، هدف قرار دادن زیرساخت های 
غیرنظامی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر جوامع دشمن است. 
مثــال غره در این روزها که اکنون پیش روی همه شماســت، اما 
برای ذکر نمونه ها به چند سال پیش تر می رویم: در جریان جنگ 
33روزه لبنان در سال ۲00۶، نیروی هوائی رژیم اسرائیل صدها 
حمله به زیرساخت های حیاتی لبنان انجام داد، از جمله بمباران 
فرودگاه بیروت، پل ها، نیروگاه ها و شبکه برق رسانی. همچنین در 
تهاجمات مکرر به نوار غزه، از جمله عملیات »ســرب گداخته« 
)۲00۸-۲00۹(، »ســتون ابــر« )۲0۱۲( و »صخره ســخت« 
)۲0۱۴(، حمله به مدارس وابسته به سازمان ملل، بیمارستان ها، 
و ســامانه های تصفیه آب و فاضلاب ثبت شده که گزارش هایی 
از ســازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و دفتر هماهنگی 
امور بشردوستانه ســازمان ملل )OCHA( آن را تأیید کرده اند. 
توجه دارید که تمرکز بر روی زیرساخت هاست و از نسل کُشی ها 
و کودک کُشــی ها می گذریم! هدف از این حملات، انتقال جنگ 
از عرصه نظامی به حیات غیرنظامیان و وارد کردن فشــار روانی، 
اقتصادی و معیشتی بر جمعیت محلی است تا روحیه مقاومت در 
آنان تضعیف شود. در این چارچوب، حملات اخیر رژیم اسرائیل 
به زیرســاخت های یمن نیز تکرار همین الگوســت: تلاشی برای 
کشاندن میدان جنگ به دل زندگی مردم، فارغ از رعایت مرزهای 
حقوقی و اخلاقی که برای محافظت از غیرنظامیان در نظر گرفته 

شده است.
بمباران سه بندر

اگر دشمنی که زیرساخت های آن مورد حمله قرار می گیرد، 
دشمنی باشد که صهیونیست ها در موردش می گویند: »اسرائیلی ها 
در شوک هستند که اینها تبدیل به قهرمان شده اند!« روشن است 
که حملات چقدر دیوانه وار خواهد بود. رســانه های یمنی بامداد 
دیروز گزارش دادند جنگنده های رژیم اسرائیل موجی از حملات 

هوائی را علیه بنادر یمن آغاز کرده اند. ارتش رژیم صهیونیســتی 
در ادامه تحرکات بی ثبات کننده خود در منطقه غرب آســیا، به 
ساکنان ســه بندر در یمن هشدار تخلیه داده است. طبق ادعای 
ارتش رژیم صهیونیستی، این هشدار پس از حمله موشکی یمن 
به سمت سرزمین های اشغالی صادر شد و سه بندر الحدیده، رأس 
عیسی و صلیف را شامل می شــود. آن طور که »تسنیم« نوشته 
است، »جنگنده های رژیم اسرائیل موجی از حملات هوائی را علیه 
بنادر سه گانه یمن به راه انداختند. جنگنده های اسرائیلی در ابتدا با 
۱0 بمب بندر رأس عیسی در یمن را هدف حمله خود قرار دادند. 
همزمان برخی منابع محلی از آغاز حملات هوائی اسرائیل به بندر 
الصلیــف یمن نیز خبر می دهند.« همزمان که این اخبار را پیش 
چشم داریم باید توجه داشــته باشیم که آمریکا حدأقل به طور 
علنی و رسمی دست از حمایت رژیم در برابر یمنی ها شسته است 

که در سطور آتی به چرایی آن اشاره خواهیم کرد.
چرا آمریکا جا زد؟

مجموعه ای از تحولات نظامی »بسیار خطرناک« بین آمریکا 
و یمن که علنی نشد، باعث شد واشنگتن از هدف اعلام شده خود 
یعنی جلوگیری از »تهدید امنیت ناوبری بین المللی« توسط صنعا 
دست بکشد. در عوض، واشنگتن به وعده یمن مبنی بر عدم هدف 
قرار دادن منابــع نظامی یا غیرنظامی آمریکا تن داد و همچنین 
تعهد خود به حفاظت از منابع و منافع رژیم صهیونیستی در دریای 
ســرخ را کنار گذاشت. یک هفته قبل از تصمیم »دونالد ترامپ« 
برای توقف حملات هوائی علیه یمن، فرماندهی مرکزی آمریکا با 

صدور بیانیه ای اعلام کرد که به اشتراک گذاری جزئیات عملیات 
در یمن را متوقف کرده اســت. تحلیلگران این اقدام را تلاشی از 
ســوی رهبری نظامی برای پنهان کردن »رویدادهای مهم« در 
آنجا می دانستند، آمریکا به طور سیستماتیک اظهارات یمن را در 
مورد درگیری هایی که بین پهپادها و موشک های یمنی از یک سو 
و سیستم های دفاعی تعیین شده برای محافظت از ناو هواپیمابر 
هری ترومن از ســوی دیگر در جریان بود، رد کرد یا کم اهمیت 
جلوه داد؛ علی رغم این واقعیت که این درگیری ها ساعت ها ادامه 

داشت.
آن طور که »ایسنا« نوشته است، سیاست »کتمان« سؤالاتی 
را در محافل برخی کارشناســان و اعضــای کمیته های خارجه، 
امنیت و دفاع در کنگره درباره اهداف پنهانی ایجاد کرد و موجب 
شــد تا از وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( انتقاد کنند به ویژه اینکه 
عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن بارها تأکید کرده که یمن 
کنترل حریم هوائی خود را در دســت دارد، هرچند که روزانه در 
معــرض حملات هوائی آمریکا اســت و جنگنده های آمریکایی، 
اســرائیلی و انگلیسی حریم هوائی آن را نقض می کنند. بسیاری 
از تحلیلگران غربی واقعیت این کنترل را تأیید کرده اند. به عنوان 
مثــال، »کورتنی کوبی«، خبرنگار امور امنیت ملی و پنتاگون در 
شبکه »ان بی سی نیوز«، در پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که با 
وجود تعداد زیادی از حملات هوائی علیه یمن، حوثی ها همچنان 
حریم هوائی را کنترل می کنند. وی ادعاهای دولت دونالد ترامپ 

در مورد موفقیت حملات خود را زیر سؤال برد.

اما درباره حقیقت اعلام نشده پشت آتش بس اخیر، فرماندهان 
نظامی در واشنگتن به این نتیجه رسیدند که موشک های فراصوت 
شــبیه آنچه فرودگاه بن گوریون را هدف قرار داد و توانســتند از 
ســامانه تاد عبور کنند، قادر هستند تا یکی از ناوهای هواپیمابر 
آمریکایی را که مساحت آن معادل چهار زمین فوتبال است، هدف 
قرار دهند. این مســئولان پیش بینی کردند که ناوهای هواپیمابر 
در جریــان توقف خود، مورد هدف قــرار گیرند و به این ترتیب 
میزان خطر با ادامه فعالیت آنها در دریای ســرخ افزایش می یابد. 
طبق گزارش »الاخبار«، رهبران نظامی این نگرانی ها را به دولت 
ترامپ منتقل کردند که همراه با عوامل دیگر، تصمیم به آتش بس 
را تسریع کرد. به ویژه اینکه عواقب این سناریو در صورت تحقق، 
نه تنها می توانست به ناو آسیب برساند، بلکه می توانست منجر به 
انهدام یا انفجار آن نیز شود و در نتیجه با توجه به وزن تخمینی 
کلاهک این موشک که حدود نیم تن مواد منفجره دارد، فاجعه ای 

بی سابقه در تاریخ نیروی دریایی آمریکا رقم بزند.
در پایان گفتنی اســت، تحولات اخیر، به  ویژه عقب نشینی 
آشکار آمریکا از درگیری مستقیم با یمن، نقطه عطفی در معادلات 
منطقه ای به شمار می رود. شــاید بتوان به گفتن این نکته خطر 
کرد که این عقب نشــینی تنها یک تصمیم تاکتیکی نبود، بلکه 
پاسخی مســتقیم به موازنه جدید قدرت و پیام روشن مقاومت 
یمنی بود؛ پیامی که از توان بازدارندگی موشکی تا کنترل حریم 
هوائی را دربر می گیرد. اکنون این پرســش مطرح است: آیا رژیم 
صهیونیستی، که همواره زیر سایه حمایت آشکار آمریکا، جسارت 
اقدامات نظامی خود را به دست می آورد، پس از تنها ماندن در این 
صحنه، مسیر مشابهی را در پیش خواهد گرفت؟ تجربه تاریخی 
رژیم اسرائیل نشان داده که در صورت مواجهه با هزینه های نظامی 
و امنیتی پیش بینی ناپذیر، دچار عقب نشینی های ناگهانی و حتی 
تغییر رویکرد می شود. از ماجرای عقب نشینی از جنوب لبنان در 
سال ۲000 گرفته تا جنگ فرسایشی 33روزه در ۲00۶ همگی 
شاهدی بر این واقعیت اند که سیاست تهاجمی این رژیم در برابر 
مقاومت های چابک و فناورانه، لزوماً به پیروزی منجر نمی شــود. 
اکنون که قدرت های بزرگ تر نیز از حضور نظامی مستقیم عقب 
نشسته اند، رژیمی که در جنگ روانی و پشتیبانی به شدت به این 
قدرت ها متکی اســت، ممکن است در برابر هزینه های فزاینده و 

بدون پشتوانه، تجدیدنظر کند.

سرویس خارجی-
چند ماه پس از دستور صریحِ رهبر در زندانِ پ.ک.ک، حزب کارگران 

کردستان رسماً از انحلال خود خبر داد.
»پ.ک.ک« به عنوان گروهی مسلح و تجزیه طلب از زمان تأسیس خود، یکی از 
بزرگ ترین تهدیدهای امنیتی برای دولت ترکیه بود و با انجام حملات تروریســتی، 
درگیری های مسلحانه و عملیات خرابکارانه، ده ها هزار کشته و زخمی برجای گذاشت. 
ایــن گروه افزون بر ضربه زدن به ثبات داخلی ترکیه، در ســطح منطقه ای نیز نقش 
مخربی داشــت و با اســتقرار در کوه های قندیل در شــمال عراق، به پایگاهی برای 
اقدامات نظامی علیه ترکیه تبدیل شــد. همچنین شــاخه های وابسته به آن، مانند 
»پژاک« در ایران و »ی.پ.گ« در سوریه، درگیری های مسلحانه ای را در این کشورها 
رقم زده اند و بارها موجب تنش های مرزی و بی ثباتی منطقه ای شده اند. دولت ترکیه 
طی دهه های گذشته با ترکیبی از عملیات نظامی و مذاکرات سیاسی تلاش کرد تا 
این تهدید را از بین ببرد، اما همواره با مقاومت سران »پ.ک.ک« و مداخلات برخی 
قدرت های خارجی روبه رو بود. اما سال پیش، دستور صریح »عبدالله اوجالان«، رهبر 
در زندان این گروه، برای خلع ســلاح و انحلال این گروه، تحولی بی ســابقه و نقطه 

عطفی در بحران ۴0ساله به وجود آورد.
حالا پس از چند ماه شبکه تلویزیونی »روداو« از انحلال رسمی حزب کارگران 
کردســتان )پ.ک.ک(، خبر داده اســت. این شبکه تلویزیونی گزارش داد که حزب 
کارگران کردستان همچنین اعلام کرده است که به عملیات های مسلحانه خاتمه داده 
است. »روداو« اعلام کرد: »حزب کارگران کردستان تصمیمات کنفرانس خود را که 
شامل انحلال ساختار سازمانی حزب و پایان دادن به مبارزه مسلحانه و در نتیجه پایان 
دادن به فعالیت هایی که به نام پ.ک.ک ]حزب کارگران کردســتان[ انجام می شد، 
اعلام می کند.« آن طور که »ایســنا« نوشته است، پ.ک.ک از 5 تا ۷ مه )۱5 تا ۱۷ 
اردیبهشت( در عراق کنگره ای برگزار کرد تا در مورد تصمیم به زمین گذاشتن سلاح 
پس از درخواســت عبدالله اوجالان، رهبر این گروه، برای انحلال و خلع ســلاح این 
گروه بحث کند. متن بیانیه هیئت رئیسه دوازدهمین کنگره حزب کارگران کردستان 
)پ ک ک( به شرح زیر است: »فرآیندی که با بیانیه ۲۷ فوریه ]۹ اسفند[ رهبر عبدالله 
اوجالان آغاز شــد، در پرتو تلاش های چندجانبه و دیدگاه های متنوع ارائه شــده، با 
برگــزاری موفقیت آمیز دوازدهمین کنگره حزب مــا در روزهای 5 تا ۷ می به پایان 
رسید که در آن تصمیمات تاریخی اتخاذ شد که بیانگر ورود جنبش به دوره ای جدید 
است. تصمیم کنگره ما مبنی بر انحلال پ ک ک و پایان دادن به روش مبارزه مسلحانه، 

زمینه قوی برای صلح پایدار و راه حل دموکراتیک فراهم می کند.«
گفتنی است، این حزب که ایدئولوژی مارکسیستی- لنینیستی را سرلوحه خود 
قرار داده بود، از ســال ۱۹۸۴ مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرد. در ابتدا 
هدف آن تشکیل دولت مستقل کردستان بود، اما با گذشت زمان به درخواست هایی 
چــون خودمختاری محدود و حقوق فرهنگی و زبانی تقلیل یافت. همچنین گفتنی 
اســت که عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹ در نایروبی، پایتخت کنیا، توسط نیروهای 
ویژه ترکیه دســتگیر شد و ابتدا به اعدام و ســپس به حبس ابد محکوم شد. از آن 
زمان در جزیره امرالی در حبس انفرادی به سر می برد. دستگیری اوجالان به کاهش 
موقت درگیری ها انجامید و در سال های بعد، آتش بس هایی توسط پ ک ک اعلام شد. 
این آتش بس ها اما ناپایدار بودند و گفت وگوها با دولت ترکیه نیز همواره با شکســت 

رو به رو شد.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

تظاهرات بزرگ علیه اسلام ســتیزی در اعتراض به قتل یک جوان 
مســلمان سیاه پوست به دست یک نژادپرســت در شهرهای مختلف 

فرانسه برگزار شد.
۲5  آوریل)5 اردیبهشت( بود که »ابوبکر سیسه« جوان سیاه پوست مسلمان 
اهل مالی، در مسجدی واقع در جنوب فرانسه به قتل رسید.در حالی که رسانه های 
فرانسوی در ابتدا دلیل این حادثه اختلافات شخصی عنوان کردند، این روایت به 
سرعت رنگ باخت؛ چرا که دادستانی محلی اعلام کرد تحقیقات مبنی بر انجام 
این اقدام با انگیزه های اسلام هراسانه آغاز شده است. بر اساس گزارش ها »ابوبکر 
سیســه« پس از آنکه مسجد را برای نمازجمعه تمیز کرد، در حین آموزش نماز 
خواندن به یک مرد به قتل رسید. »سیسه« هنگامی که در حال سجده بود توسط 
قاتل که در ابتدا وانمود می کرد در حال یادگیری نماز است با 5۷ ضربه چاقو به 
قتل رســید. فیلم  دوربین های مداربسته نشان می دهد قاتل در زمان وارد کردن 

ضربات، ناسزاهای نفرت پراکنانه و اسلام هراسانه سر می داده است.
از زمان انتشــار تصاویر این جنایت، جامعه مســلمانان فرانســه به شــدت 
خشــمگین و عصبانی شده است. شــهرهای مختلف فرانسه نیز روز یکشنبه در 
اعتراض به این جنایت، شاهد راهپیمایی  بزرگ ضد اسلام هراسی بود. به گزارش 
ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی 
علیه افزایش اسلام هراسی در رسانه ها و سیاست گذاری های فرانسه، در شهرهای 
مختلف از جمله پاریس، مارســی و لیون حضور یافتند. براساس این گزارش در 
پاریس معترضان در میدان باستیل حضور داشتند. شرکت کنندگان همچنین از 
سیاست های »برونو ریتیلو« وزیر کشــور که مهاجران و مسلمانان را هدف قرار 
می دهد، انتقاد کردند. آنها همچنین شــعارهایی چون »اسلام هراسی می کشد. 
دولت و رسانه ها به اسلام هراسی دامن می زنند. بیایید مقاومت کنیم« و »دستان 
وزیر کشــور به خون ابوبکر آغشته است« ســرمی دادند. دیگر شرکت کنندگان 
همچنین شعار »اسلام هراسی را متوقف کنید« و »پاریس علیه فاشیسم« و »نه 
به اسلام هراسی« سر دادند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی همچنین 
خواســتار برقراری عدالت برای ابوبکر سیسه شدند. بسیاری از شرکت کنندگان 
همچنیــن پرچم های فلســطین را در دســت داشــتند و برای همبســتگی با 

فلسطینی ها، چفیه به گردن های خود آویخته بودند.

مترجم: سید محمد امین آبادی
در ۲۸ مارس)۸ فروردین( هفته نامه صهیونیستی »یهودیان آلمانی« با خرسندی 
اعلام کرد که »تل آویو« به جدیدترین شهر خواهرخوانده »برلین« تبدیل خواهد شد 
و همــه جناح های مجلس ایالتی برلین نیز با این تصمیم موافقت کرده اند. چند روز 
بعد، روزنامه»تاگس اشپیگل« آلمان اعلام کرد که »این دو کلان شهر نقاط مشترک 
بسیاری دارند«. رســوایی از این بالاتر؛ نمایندگان احزاب مختلف در مجلس ایالتی 
برلین شامل دموکرات های مسیحی، سوسیال دموکرات ها و حزب سبز همراه با حزب 
»چپ« و جریان فاشیستی »آلترناتیو برای آلمان« تصمیم گرفته اند که بیش از پیش 
به قصابان نســل کش تل آویو نزدیک شــوند و پیوند خود را با این قصابان نسل کش 
عمیق تر کنند آن هم در شــرایطی که بخش هــای بزرگی از جهان به تدریج در حال 
فاصله گرفتن از این رژیم هستند. انتخاب یک شهر خواهرخوانده چیزی بسیار فراتر از 
یک اقدام نمادین است، به ویژه وقتی آن شهر پایتخت رژیمی است که تحت حاکمیت 
جنایتــکاران جنگی قرار دارد. چنین تصمیمی بازتابی ا ســت از منافع و ارزش های 
مشــترکی که ظاهراً این دو شهر و ساکنانشان را به هم پیوند می دهد. آنچه در این 
شــراکت به نمایش گذاشته می شود، بســیار گویاست؛ در حالی که یک سو مرتکب 
نسل کشی می شود، سوی دیگر از آن حمایت می کند، آن را ترویج می دهد و تأمین 
مالی اش را بر عهده می گیرد؛ در حالی که یک سو پاکسازی قومی انجام می دهد، سوی 
دیگر وانمود به بی خبری می کند؛ وقتی یک ســو کودکان، روزنامه نگاران و کارکنان 
درمانی را عامدانه هدف قرار می دهد، ســوی دیگر چشم می پوشد و همچنان شعار 
حقوق بشر سر می دهد؛ وقتی یک سو ملتی را از گرسنگی به کام مرگ می کشاند، سوی 
دیگر شانه بالا می اندازد و راه بی تفاوتی در پیش می گیرد.هر دو طرف )آلمان و رژیم 
صهیونیستی (، در بی اعتنایی به حقوق بین الملل و مرجعیت دیوان کیفری بین المللی، 
شــریک  جرم هستند. این فهرست هنوز کامل نیست، اما حتی تا همین جا نیز یکی 
 از مشمئزکننده ترین اتحادهای قابل تصور را رقم می زند. برلین و تل آویو، همان طور 

که رسانه های آلمانی به درستی اشاره کرده اند، واقعاً نقاط مشترک زیادی دارند.
تصمیم نمایندگان برلین پیامی روشــن به جهان مخابره می کند درباره اینکه 
پایتخــت آلمان امروز نماینده چه ارزش هایی ســت و این تصمیــم، نمادی  از یک 
فراموشــی تاریخی است.شــهری که خود چند دهه پیش در محاصره بود و همواره 
آن تجربه را به عنوان بخشی اساسی از حافظه جمعی اش بازگو می کند، اکنون جانب 

رژیمی را گرفته است که خود غزه را تحت محاصره دارد. 
برلین خود را همســو کرده اســت با پایتخت رژیمی که نه تنها نوار غزه را طی 
۱۷ سال گذشــته در محاصره نگه داشته، بزرگ ترین زندان روی زمین را ساخته و 
فلسطینی ها را »به گرسنگی غذایی« اجباری واداشته است، بلکه بیش از ۱۸ ماه است 
که دست به نسل کشی می زند؛ کارزاری که با حمایت کامل مردم تل آویو ادامه یافته 
اســت. اگر تجربه محاصره در جنگ جهانی دوم واقعاً و همان طور که سیا ستمداران 
آلمانی با وقار فــراوان ادعا می کنند، تا این اندازه برای حافظه تاریخی برلین مهم و 
تعیین کننده بود، تنها یک انتخاب طبیعی و شایســته برای خواهرخواندگی وجود 
داشــت و آن هم شــهر غزه بود. اما بر خلاف غزه، برلین پس از جنگ جهانی دوم، 
در دوران محاصره تنها نماند. کشورهای غربی هواپیماهای کمک رسان را به آسمان 
این شــهر فرستادند و به آن منطقه محاصره شده غذا رســاندند و شوروی نیز مانع 
این کمک رســانی نشد. اگر نمایندگان برلین می خواستند به تجربیات تاریخی خود 
وفادار بمانند و مســئولیت اخلاقی برآمده از آن را به درســتی ایفا کنند، می بایست 
در روز ۸ اکتبر ۲0۲3 )۱۶ مهر ۱۴0۲( هواپیماهای کمک رســان خود را راهی غزه 
می کردند نه اینکه خود را شریک جنایت نسل کشی کنند. آن ها حتی نباید لحظه ای 

به خواهرخواندگی با پایتخت یک رژیم جنایتکار فکر می کردند.
انتخاب پایتخت اســرائیل به عنوان شــهر خواهرخوانده از سوی برلین، نشان 
می دهد که تا چه اندازه سیاســتمداران آلمانی در سال های اخیر اجازه داده اند لابی 
صهیونیستی بر دســتور کار سیاسی این شهر تسلط پیدا کند. دولت آلمان، به ویژه 
در شــهر برلین، برخوردهایی انجام می دهد که با اصول بنیادین »حاکمیت قانون« 
در تضاد اســت. امروز تنها کافی ست که یک رویداد یا اظهارنظر، ضد رژیم اسرائیل ، 
»یهودســتیزی« تلقی شده و دستگاه سرکوب دولت آلمان فوراً به حرکت درآید. از 
کارزارهای تخریبی و یورش های پلیسی گرفته تا تعقیب قضائی فعالان و جرم انگاری 
همبستگی انسانی با غزه ، هرگونه تظاهراتی در حمایت از حقوق فلسطینی ها در برلین 

با سرکوب وحشیانه پلیس ضد شورش نظامی برلین مواجه می شود.
حزب دموکرات مسیحی و حزب خواهر آن در ایالت بایرن، یعنی اتحادیه سوسیال 
مسیحی بایرن پس از پیروزی در انتخابات یک استعلام جزئی از دولت فدرال با عنوان 
»بیطرفی سیاسی سازمان های تأمین شده از بودجه دولت« ارائه دادند. این استعلام 
شامل بیش از 500 سؤال بود که به طور مشخص سازمان های مدنی منتقد نسل کشی 
اســرائیل را با هدف محروم ســازی آن هــا از منابع مالی دولتی هــدف قرار می داد.
جای تعجب ندارد که در این اســتعلام حتی یک نهاد وابسته به لابی صهیونیستی 
گنجانده نشــده اســت با آن که این گروه ها آشکارا سیاســی هستند. برعکس، این 
گروه ها به عنوان بازوهای تبلیغاتی برای هدف صهیونیستی و نسل کشی اسرائیل علیه 
مردم فلســطین عمل می کنند. اما شاید مهم تر از همه این باشد که دو سال پیش، 
بودجه مالیات دهندگان برای یکی از گروه های لابی صهیونیستی تقریباً دو برابر شد 
و به مجموع ســالانه ۲3 میلیون یورو )معادل ۲5 میلیون دلار( رسید. یک سازمان 
صهیونیستی دیگر نیز به طور علنی از سوی وزارت کشور تأمین مالی می شود.پرسش 

این است که دقیقا کدام منفعت عمومی  از این سازمان ها به جامعه آلمان می رسد؟
در ۱۹ فوریه ۲0۲5 )۱ اسفند ۱۴03( شهردار برلین، از طرف لابی صهیونیستی 
بر رئیس دانشگاه »فریه« ، فشار وارد کرد تا سخنرانی »فرانچسکا آلبانیز«، گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در امور فلسطین اشغالی در این دانشگاه لغو شود. گویی این کافی 
نبود، برلین در ۱ آوریل)۱۲ فروردین( اقدامی شبیه به دولت ترامپ انجام داد و اعلام 
کرد سه شهروند اتحادیه اروپا و یک شهروند آمریکا صرفاً به دلیل شرکت در تظاهرات 
حمایت از غزه، اخراج می شوند. این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده بودند. اما در برلین، 
آزادی بیان دیگر قابل تحمل نیســت، به ویژه وقتی برای دفاع از حقوق فلسطینی ها 
مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام پیامی روشن ارسال می کند: هر کسی که خواستار 
عدالت برای فلســطینی ها باشد، اکنون هدف ســرکوب دولتی است. اگر دادگاه ها 
نتوانند این سقوط به ســمت دیکتاتوری را متوقف کنند، شهروندان آلمانی ممکن 
است به زودی به دلیل انتقاد از جنایات جنگی اسرائیل به زندان بیفتند و شهروندان 

خارجی مقیم آلمان نیز با خطر اخراج مواجه خواهند بود.
پس از آنکه نمایندگان پارلمان آلمان در ســال ۲0۱۷ به طور یکپارچه تعریف 
»اتحادیه بین المللی یادبود هولوکاست« )IHRA( از یهودستیزی را پذیرفتند، عواقب 
واقعی این اقدام برای دموکراسی آلمان در پرتو نسل کشی مستمر صهیونیستی علیه 
مردم فلسطین آشــکار شــد. دو طرح مهم که در نوامبر ۲0۲۴ و ژانویه ۲0۲5 در 
پارلمان آلمان تصویب شــدند، به طور چشمگیری جامعه آلمان را دگرگون کردند و 
مسیر را برای تأثیر بیشتر رژیم صهیونیستی بر این کشور هموار کردند. اولین حمله 
به دموکراســی آلمان تحت رهبری صهیونیست ها در نوامبر)آبان۱۴03( با تصویب 
قطعنامه »هرگز همین الان است: حفظ و تقویت زندگی یهودیان در آلمان« رخ داد. 
تصویب این قطعنامه به دولت آلمان این امکان را می دهد که به طور اصولی در زندگی 
اجتماعی مردم دخالت کند و هر فردی، یهودی یا غیر یهودی، را به عنوان یهودستیز 
معرفی کند و کســانی را که علیه رژیم صهیونیســتی و جنایات جنگی آن صدای 

اعتراض بلند می کنند، مجازات کند.
حمله دوم به دموکراســی در آلمــان، ۲۸ ژانویه)۹ بهمــن ۱۴03( با تصویب 
قطعنامه »یهودستیزی و دشمنی با اسرائیل در مدارس و دانشگاه ها« صورت گرفت. 
این قطعنامه به طور فاحشی به استقلال دانشگاه ها و آزادی پژوهش و تدریس حمله 
می کند. تحت پوشش نگرانی از افزایش فرضی یهودستیزی در مدارس و دانشگاه ها، 
این اتهام به ابزاری برای خاموش کردن صدای اســاتید و دانشجویان منتقد تبدیل 
شده است. با نگاهی به پیشینه نمایندگان پارلمان آلمان متوجه می شویم که رژیم 
صهیونیستی در پشت تصویب این قطعنامه ها بوده است. نمایندگان پارلمان آلمان 
به جای دفاع از حقوق دموکراتیک یا ایســتادگی در برابر نفوذ فزاینده صهیونیســم، 
به همدســتان داوطلب طرحی تبدیل شده اند که نه تنها نهادهای آلمان بلکه خود 
دموکراســی این کشور را نیز از درون فرو می پاشاند. برلین که زمانی با عنوان »فقیر 
اما جذاب« شناخته می شد، جوانانی از سراسر جهان، نخبگان فرهنگی و دانشمندان 
برجســته را به ســوی خود جذب می کرد. اما آن دوران دیگر به پایان رسیده است. 
امروزه، برلین به ابزاری برای سوءاســتفاده از اتهام یهودســتیزی در جهت تخریب 
دموکراســی تبدیل شده و تیشه به ریشه آزادی اندیشــه، بیان، پژوهش و آموزش 
زده است. برلین با شراکت رسمی اش با تل آویو، به پناهگاهی امن برای برتری طلبان 
صهیونیست ، نژادپرستان و برای سربازان اسرائیلیِ مرتکب جنایات جنگی در غزه، و 
برای مقامات تحت تعقیب دولت اسرائیل تبدیل شده است. به برلین پایتخت سرکوب 

حامیان فلسطین خوش آمدید.
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